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پرداخته  هاي صورت گرفته از آنبررسي قرار گرفته و سپس به مقابلة متن اصلي و ترجمه
 هاي موجود در هر يك بررسي شده است.و تفاوت

  ، ليچ، استعاره، مجازهاي شرگلهنجارگريزي معنايي،  ها: كليدواژه
 

  . مقدمه1
بـه   )Charles Baudelaire)، شارل بـودلر ( Les Fleurs du Mal(هاي شر گلدر مجموعة شعر 

شناختي جديـدي را  زيبايي  دنبال كشف زيبايي از درون زشتي است و به اين ترتيب مباني 
) Semantic deviationكند و همين امر منجر به حدوث هنجارگريزي معنـايي ( ريزي ميپايه

، دنيـاي مخصـوص خـود را بـه     هـاي شـر  گـل شود. بودلر با انتشار كتاب در اشعارش مي
- ، به خاطر پيوند تضادها، آدمي را به شگفت مـي هاي شرگلخوانندگان عرضه كرد. عنوان 

كشد. در واقع، اين كتاب نوعي اعتراف است كـه  آورد، زيرا كه زيباييِ بدي را به تصوير مي
در ايـن  ). بـودلر  Échelard 1992: 143‐144بودلر تمام وجـود خـود را در آن نهـاده اسـت (    

نهايت خود و همچنين اوقـات شـادي و   هاي دردناك زندگي، اندوه بيمجموعة شعر تجربه
- ). بودلر به هر راهي متوسـل مـي  Adam 1968: 155بخشش را نمايانده است (مروياهاي آرا

خوانـد  كند و مردمان را به سوي سفري مـي شود؛ در اشعارش از زندگي پيشين صحبت مي
ة بودلر در تكاپوي كمال است و اين خود سرابي بيش نيست چون از به نام مرگ. روح تشن

). هرچنـد كـه   Décote et Dubosclard 1991: 338نظر بودلر مرگ آخرين راه نجـات اسـت (  
بودلر هنوز به قواعد سنتي شعر فرانسه وفادار است، امـا در ايـن مجموعـه بـه دليـل عـدم       

درك راستين خـود را از هنـر شـاعري    رضايت از زندگي و با توجه به ذهني مشوش، وي ا
كننـد و بـراي   يابد كه از قواعد و اصول تخطـي مـي  سازد و به تعابيري دست مي نمودار مي

  زند.رسيدن به هدف خود ناگزير دست به هنجارگريزي از قواعد متعارف مي
، )1969( ) اسـتوار اسـت. لـيچ   Leechچارچوب نظري اين جستار بر بنياد نظريـة لـيچ (  

ــان ــان شــنزب ــه ابزارهــاي زب ــا توســل ب ســازي شــناختي بحــث برجســتهاس انگليســي، ب
)Foregrounding      ،و » هنجـارگريزي «) و چگونگي تحقـق آن را بررسـي كـرده اسـت. لـيچ
شـمرد و يكـي را ابـزار    سـازي برمـي  را دو مجـراي اصـلي تحقـق برجسـته    » افزاييقاعده«
بـه زعـم لـيچ، هنجـارگريزي تـابع       دانـد. مـي » آفرينـي نظم«و ديگري را ابزار » شعرآفريني«

تواند پيش رود كـه ايجـاد ارتبـاط دچـار اخـتلال      هايي است و فقط تا جايي ميمحدوديت
توان بيان كرد كـه عامـل اصـلي    از ليچ مي» هنجارگريزي معنايي«گيري عبارت نشود. با وام
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هاي آشنا مدلولهاي زباني را به كلي از قيد شعرآفريني، هنجارگريزي معنايي است كه نشانه
دهد شناختي ميها خاصيت نشانهكند و به دالشان در نقش ارجاعي جدا ميو پذيرفته شده

اندازد. از نگاه ليچ هنجارگريزي يعني شكسـتن هنجـار   و معنا را براي هميشه به تعويق  مي
ل منطقي و طبيعي زبان با نگرش هنرمندانه كه به موجب آن عناصر زيباشناختي و ادبي مجا

كند. هنجارگريزي در كل، انحراف از قواعـد حـاكم بـر زبـان هنجـار اسـت.       نمود پيدا مي
پذيرترين سطح زبان است و بـه همـين دليـل بـيش از ديگـر      همچنين حوزة معني انعطاف

  .)leech 1969:143شود (سطوح زبان دچار تحول و دگرگوني مي
هـاي هنجـارگريزي   دا مؤلفـه بر اساس الگوي پيشنهادي ليچ در زمينه هنجارگريزي ابت ـ

هـا را در  بررسي و تحليل شده و سـپس انعكـاس آن   هاي شرگلمعنايي در مجموعة شعر 
هاي فارسي موجود از حسـن هنرمنـدي، محمـدعلي اسـلامي ندوشـن و      بخشي از ترجمه

هـا و تطـابق بـا مـتن اصـلي خـواهيم       محمدرضا پارسايار خواهيم ديد و به تقابـل ترجمـه  
  ها با متن اصلي مطابقت ندارد.ها اين هنجارگريزيي از ترجمهپرداخت. در برخ

بنياد شـعر نـو در فرانسـه و پيونـد آن بـا شـعر       «نخستين بار حسن هنرمندي در كتاب 
به همراه  هاي اهريمنيگلزندگينامه مفصلي از بودلر، مقالة مفصلي درباره مجموعة » فارسي

ر شهير منتشر كرد. سپس محمدعلي اسلامي ترجمه اين اشعار و برخي اشعار منثور اين شاع
مـلال پـاريس و   در مجموعـة   هـاي بـدي  گـل اين اثر را بـا عنـوان    1341ندوشن در سال 

 هـاي رنـج  گلترجمه كرد. پارسايار نيز در كتاب خود با عنوان هاي بدي اي از گلبرگزيده
  اي از شعرها را ترجمه كرده است.گزيده

) و مجـاز  Metaphorنجارگريزي از جملـه اسـتعاره (  گفتار حاضر به بررسي نمودهاي ه
)Metonymyپـردازد. هـدف، يـافتن    مـي  هاي شرگلهاي فارسي مجموعة شعر ) در ترجمه

  دهد.زبان را نشان مي هايي است كه عدم هماهنگي با قواعد و اصولبخش
  

  تحقيق ة. پيشين2
كنـد كـه   بيان مـي » سپهريهنجارگريزي در شعر سهراب «در مقالة  )1377فرزان سجودي (

اند كاربردي غير متعـارف  سازي ناميدهزبان از طريق فرآيندي كه صورتگرايان آن را برجسته
- گيرد. برجسـته اي كه شيوة بيان و به واقع خود پيام در كانون توجه قرار مييابد به گونهمي

تـوان گفـت كـه    يهاي زبان هنجار است و به اين ترتيب  مسازي در واقع انحراف از مؤلفه
) در مقالـة  1384سازي برخوردار است. مدرسـي و احمدونـد (  زبان شعر از نهايت برجسته
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اند كه هنجارگريزي اذعان داشته» زدايي و هنجارگريزي در اشعار نيمايي اخوان ثالثآشنايي«
گاه باعث نارسايي زبان شعرش نشده، بلكـه همـواره موجـب    در اشعار نيمايي اخوان، هيچ

ت زبان شعرِ او و برانگيختن تأمل مخاطب در شعر وي و درك لذت بيشتر از شـعرش  تقوي
 شده است. 

هـا و  تعامـل سـيلان نشـانه   «در مقالة خود تحت عنوان  )1387سجودي و كاكه خاني (
- شناختي و بر مبناي مكتب پساسـاخت از منظر نشانه» هنجارگريزي معنايي در گفتمان شعر

- هاي زبان را از نظام نشانهد. در نگاه اول بايد نظام قراردادي نشانهانگرايي، به شعر نگريسته

اند و مدلول امري پـيش داده و  ها انگيختهدر گفتمان شعر دلالت شناسي ادبيات متمايز كرد.
قطعيت يافته نيست. بلكه شناخت و رمزگشايي آنها بر اساس مباني ادبي و بافـت مـوقعيتي   

ها به مدلول خاصي ارجاع ندارنـد  متنِ شعر خلاق و پوياست دالشود. از آنجا كه انجام مي
افتـد.  و همواره به سمت رسيدن به معنا در حركتند و لذا دستيابي به معنـي بـه تعويـق مـي    

هـا يكـي از عوامـل    هـا و روابـط بـين آنهاسـت و سـيلان نشـانه      گفتمان شعر حاصل متن
- وليه جاي خود را به معاني ثانويه ميهنجارگريزي معنايي است. در شعر معاني واژگاني و ا

ها و هنجارگريزي معنايي دوسويه و دهند. صورخيال، از جمله استعاره و مجاز به مثابه نشانه
ها نبايد رمزگان فرهنگـي را از نظـر دور داشـت. در هـر     تعاملي است. در رمزگشايي نشانه

و غيره وجود دارد كه از  هاي بسياري همچون گفتمان هنري، ادبي، سياسياي گفتمانجامعه
  شود.مجموعه آنها نظام بزرگتري به نام فرهنگ ساخته مي

ي هايي كه تاكنون انجام گرفته، بر اساس نظريـه توان گفت پژوهشكه گذشت ميچنان
باشد. سجودي در مقاله خود غير از بررسي هنجارگريزي معنايي بـه بررسـي انـواع    ليچ مي

ارگريزي واژگاني، نحوي، زماني و نوشتاري پرداخته است ديگر هنجارگريزي از جمله هنج
و در بخش هنجارگريزي معنايي بيشتر موارد تشخيص و پارادوكس را بررسي كرده اسـت.  

انـد  ي استعاره داشتهاي به آرايهدر بخش هنجارگريزي معنايي پژوهشگران ديگر توجه ويژه
رو بررسـي هنجـارگريزي   پژوهش پيشاند. هدف از و انواع آن را در كار خود بررسي كرده

با ارجاع به اسـتعاره و مجـاز و سـپس بازتـاب آن در      هاي شرگلمعنايي در مجموعة شعر 
ي ليچ براي تحليل اشـعار اسـتفاده شـده    باشد كه در اين پژوهش نيز از نظريهها ميترجمه
  است.
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  ليچبندي تقسيم. 3
 اصطلاح مكمل اصطلاح اين. است سازيبرجسته مشهور صورتگرايان، اصطلاحات از يكي

 تأثير فراوان استفادة سبب به زبان واژگان از بسياري است. "زداييآشنايي" عنوان با ديگري
 بـه  را ما توجه ديگر كه طوري به شوند، مي عادي ما براي و دهند مي دست از را خود اولية
 ايـن  ديگـر  بار مناسب هاي روش كمك به كه است اين ادبيات وظيفة. كنند نمي جلب خود

 گسـترش  و افتـادن  تأخير به موجب زداييآشنايي .گرداند توجه قابل و ارزشمند را واژگان
   ).47: 1371گردد (احمدي مي آن از خواننده بيشتر وري بهره و لذت نتيجه در و متن معناي

با شكستن معيارهـاي زبـان روزمـره بـا كمـك وزن،       ة ترانههنگامي كه شاعر يا سرايند
جايي برخي اركان جمله، ههاي فراخور و گاه حتي جابها و واژهها، برگزيدن تركيبپنداشته

 شـود. سـازي گفتـه مـي   زبان را از هنجار كلام روزمره دور كنـد، بـه ايـن كـار او برجسـته     
 زبان از را آن و دهد مي تشخصّ نزبا به نوعي به كه است اي شيوه كارگيري به سازي برجسته
 شود نمي ادبي آفرينش باعث هنجار، از عدول صرف كه كرد توجه بايد. كند مي متمايز معيار

 و انسـجام « متضـمن  بايـد  عـدولي  هـر  بلكـه . دهـد  نمـي  تشـخصّ  ادبـي  متن يا شعر به و
   ).65: 1388باشد (روحاني و عنايتي قاديكلايي  »زيباشناسي« اصول بر مبتني و »يكپارچگي

  .هنجارافزاييو  هنجارگريزي   :داندبخش مي دومتضمن سازي را فرآيند برجسته ليچ
يعني شكستن هنجار منطقي و طبيعي زبان با نگرش هنرمندانـه كـه بـه     "هنجارگريزي"

و هنجـارافزايي يـا    كننـد موجب آن عناصر زيباشناختي و ادبي سخن، مجال نمود پيدا مـي 
  )163: 1378دن قواعد اضافي بر قواعد زبان هنجار است (شميسا افزايي، افزوقاعده

بندي ليچ سازي در تقسيمهنجارگريزي، انحراف يا عدول از هنجار يكي از انواع برجسته
يابد. البته ايـن  است و اين امر، از طريق خارج شدن از قواعد حاكم بر زبان معيار تحقق مي

لكه شامل انحرافاتي است كه ضمن توأم بودن با شود، بخروج، شامل تمامي انحرافات نمي
  افزايند.سازي و زيبايي كلام ميخلاقيت هنري، بر ويژگي غني

يابد كه هنجارگريزي بيانگر مفهومي باشـد؛  سازي هنگامي تحقق مياز ديد ليچ، برجسته
باشد مند مند باشد يا بيانگر منظور گوينده باشد، به سخن ديگر، جهتبه عبارت ديگر نقش

  ).Leech 1969: 59مند باشد (يا به قضاوت مخاطب بيانگر مفهومي باشد، به بيان ديگر، غايت
هنجارگريزي واژگاني، هنجارگريزي  :كندبه هشت گروه تقسيم مي ليچ هنجارگريزي را

، هنجـارگريزي   معنـايي  هنجارگريزي آوايي، هنجارگريزي نوشتاري، هنجارگريزي، نحوي
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. در ايـن پـژوهش، بـه اقتضـاي هـدف      سبكي، هنجارگريزي زماني گويشي، هنجارگريزي
  پژوهش، صرفاً هنجارگريزي معنايي مدنظر قرار گرفته است.

  
   . هنجارگريزي معنايي4
 از عـدول  گيراتـرين  و تـرين متنـوع  اسـت،  زبان در بخش ترينوسيع معنا حوزة كه آنجا از

معنايي تخطي از معيارهـاي معنـايي   هنجارگريزي  پذيرد.مي صورت بخش اين در هنجارها
- آيي واژگان است؛ به عبارت ديگر، هنجارگريزي معنايي تخطي از مشخصهكننده همتعيين

هـايي همچـون   هاي معنايي حاكم بر كاربرد واژگان در زبان معيار است. در واقع، ما با آرايه
  رسيم.استعاره و مجاز به انواع هنجارگريزي معنايي مي

) و visualization» (گرايـي تجسم«عنايي به دو زير شاخة اصلي با عناوين هنجارگريزي م
شود. تجريدگرايي يعني دادن مشخصة معنايي (+ بندي مي) طبقهabstraction» (تجريدگرايي«

اي كه در نظام معنايي زبان در نقش ارجـاعي داراي مشخصـة معنـايي (+    مجرد) به آن واژه
گيرد كه در زبان معيار داراي مشخصـة  ي را در بر     ميگرايي حالاتملموس) است. تجسم

شود و يا آنكـه  معنايي  (+ مجرد) است. مشخصة معنايي (+ ملموس) به (+ مجرد) داده مي
شـود و مـثلاً بـه (+    تر تغيير داده مـي فرعي  هايدر گروه واژگان (+ ملموس) به  مشخصه

» جاندارپنـداري «ي خـود بـه سـه گـروه     گرايشود. تجسمانسان) مشخصة (+ گياه) داده  مي
)personification ،(»سيال پنداري) «fluidic ،(»شود. جاندارپنداري را تقسيم مي» پنداريجسم

بـه دو زيـر گـروه    » پنداريحيوان«و زير گروه » پنداريحيوان«و » پنداريگياه«به دو گروه   
شود (سـجودي  تقسيم  مي» داريجانورپن«) و anthropomorphism» (پنداريانسان«تر فرعي
1379 :503.(  

ها تا پيش يكي از نتايج مثبت هنجارگريزي معنايي، بسط و گسترش واژگان است. واژه
اي خاص و كاربردي ثابت و قراردادي دارند. اما با تغيير از حضورشان در بافت شعر، چهره

دوباره احيـا شـوند و   توانند چهره و دگرگون شدن معني آنها در فضاي شعري است كه مي
 هاي بسيار پيدا كنند.معناهاي تازه و خوانش

  كند:هاي زير به روشن شدن موضوع كمك ميمثال
Il écoute la musique qui reluit sur ses chaussures (Todorov 1966: 103). 

  دهد.درخشيد، گوش ميهايش مياو به آهنگي كه روي كفش
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باشد، اما در ) مستلزم فاعلي با مشخصة (+ بينايي) مي(برق زدن، درخشيدن reluireفعل 
جسم] است، يعني شـاعر   - [بينايي] و  - ، [ ملموس] - اينجا فاعل آن موسيقي با مشخصة [

پنداري موسيقي را همچون جسمي در نظر گرفته است كه در حال درخشيدن است و جسم
 روي داده است. 

La chaise qui m’ennuyait me trouvait ici (Todorov 1966: 101). 

  كرد من را در اينجا يافت.صندلي كه اذيتم مي
- (يافتن، پيدا كردن) نيازمند فاعلي با مشخصة (+ حيوان) است، در صورتي trouverفعل 

- حيوان) است، بنابراين شاهد نمونه - (صندلي) با مشخصة ( chaiseكه در مثال بالا فاعل آن 

  پنداري هستيم.اي از حيوان
  
  تجريدگرايي 1.4
 abstrahereگرفته شده كه خود مشـتق از   abstractio(تجريد) از واژة لاتين  abstractionواژه 

باشد. مقصود، انتقال واژه از معناي ملموس و مادي به معناي جدا كردن و تفكيك كردن مي
هـاي  هـايي را كـه مخـتص واژه   باشد؛ به طوري كه صـفات و ويژگـي  به معناي انتزاعي مي

توان راحتي ميگيريم. با استفاده از تجريد بههاي ملموس در نظرميانتزاعي است، براي واژه
- تر موارد صفت را بهها را برجسته كرد و در بيشها، اشيا يا پديدهخاصيت و صفات انسان

  ).Ricalent-Pourchot 2003: 11كار برد (جاي اسم به
Je suis belle, ô mortels! comme un rêve de pierre. ( La Beauté) 

  من، اي مردم فناپذير، همچون رويايي سنگي زيبايم. (زيبايي)
كـه داراي  » رويـا «داراي مشخصة (+ ملموس) است و مسـتقيماً بـه   » من«در اينجا واژة 

- ملموس) يا   (+ مجرد) است، تشبيه شده است و تجريدگرايي را نشـان مـي   - ( مشخصة 

  دهد.
Et le ver rongera ta peau comme un remords. (Remords Posthume) 

  آنگاه كرم، همچون پشيماني، كالبدت را خواهد خورد. (پشيماني پس از مرگ)
كـه داراي  » كـرم «در اين مثال، همانند نمونـة فـوق شـاهد تجريـدگرايي هسـتيم. واژة      

ملموس) يا همـان (+ مجـرد) را    - كه مشخصة (» پشيماني«مشخصة (+ ملموس) است، به 
 دارد، تشبيه شده است.
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  گراييتجسم 2.4
، »جاندارپنداري«هاي گرايي خود به زيربخشگرايي عكس تجريدگرايي است. تجسمتجسم

از قـرار دادن آن در  » پنداريجسم«شود. تعريف تقسيم مي» پنداريجسم«و » سيال پنداري«
جارگريزي معنايي، شود. در اين نوع هنمشخص مي» سيال پنداري«و » جاندارپنداري«مقابل 

اي از (+ جانـدار) و (+  فقط خصوصيت (+ جسم) مطرح است و هيچ نشانه» پنداريجسم«
» پنـداري سيال«و » جاندارپنداري«از » پنداريجسم«سيال) بودن آن مطرح نيست. بنابراين،  

 ).504: 1379شود (سجودي جدا در نظر گرفته مي

  جاندارپنداري 1.2.4
شود. تلقي  مي» جاندارپنداري«جاندار) است،  - جاندار) براي آنچه (قائل شدن مشخصة (+ 

شمول معنايي دارد. بـديهي اسـت كـه    » حيوان«و » گياه«نسبت به » جاندار«با اين فرض كه 
  شود.تقسيم مي» پنداريحيوان«و » پنداريگياه«به دو مقولة » جاندارپنداري«

La cruche était pleine de linges sanglanis qui avaient dû servir au pansement d’un 

astre ou d’un rocher. (Todorov 1966: 102) 

هاي خوني بود كه از آنها براي پانسمان يـك سـتاره يـا يـك سـنگ      كوزه پر از دستمال
  استفاده شده بود.

ي (+ جاندار) هسـتند و چـون   رود كه داراي مشخصهكار ميپانسمان براي چيزهايي به
توان آنها را پانسـمان كـرد   جاندار) هستند پس نمي - ي (ه و سنگ داراي مشخصهيك ستار

جاندار) نسبت داده شده است و شاهد جاندارپنـداري   - ي (+ جاندار) به (بنابراين مشخصه
  هستيم.

Architecte de mes féeries, 

Je faisais, à ma volonté, 

Sous un tunnel de pierreries 

Passer un océan dompté, (Rêve parisien) 
  هاي خود بودمخانهمن كه معمار پري

  به دلخواه خويش در زير دالاني از جواهر
  كردماقيانوس فرمانبري را روانه مي

  ).130: 1336(هنرمندي 
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(رام، مطيع) كه مختص [+ جاندار] است براي اقيانوس كـه   domptéنسبت دادن صفت 
پنداري است. در اينجا شاعر براي اقيانوس كه فاقد جان دهنده جاندارجاندار] است نشان - [

كه اين صفت مخـتص جانـداران   است صفت مطيع بودن را در نظر گرفته است در صورتي
  گونه از هنجارگريزي بر زيبايي كلام خود افزوده است.است، بنابراين شاعر با ايجاد اين

A quel complot infâme étais-je donc en butte, 

Ou quel méchant hasard ainsi m’humiliait? 

Car je comptai sept fois, de minute en minute, 

Ce sinistre vieillard qui se multipliait! (Les sept Vieillards) 

  ي شومي بودممن گرفتار چه توطئه
  كرديا چه اتفاق ناگواري تحقيرم مي

  هفت بار لحظه به لحظه، اين پير شوم را ديدم
  شد!ه بر تعدادش افزوده ميك

  )127: 1336(هنرمندي 

ي [+ انسان] در صـورتي كـه   خواهد با مشخصه(تحقير كردن) فاعلي مي humilierفعل 
ملمـوس] اسـت و شـاعر قصـد      - انسان] و [ - ي [(حادثه) داراي مشخصه hasardفاعلش 

داشته تا ويژگي انسان بودن را به حادثه نسبت دهد تا با اين نوع هنجارگريزي بر تأثير كلام 
(شرور) كه مختصِ [+ جاندار] است به  méchantخود بيفزايد. همچنين نسبت دادن صفت 

hasard ] را » شـرور «معمولاً صـفت   جاندار] است بيانگر هنجارگريزي است. - (حادثه) كه
جـان اسـت،   كه بي» حادثه«بريم اما در اينجا اين صفت را شاعر به كار ميبه براي جانداران 

  دهد.پنداري را نشان مينسبت داده است و جاندار

  پنداريگياه 1.1.2.4
گيـاه) نسـبت داده    - هنگامي كه خصيصة (+ گياه) كه طبيعتاً (+ جاندار) نيز هست، به (

اي بـا مشخصـة معنـايي (+ گيـاه) را     آيي با واژگانِ ديگر جايگاه واژهو آن واژه در همشود 
  پنداري هستيم. اشغال كند، شاهد گياه

La jouissance ajoute au désir de la force. 

Désir, vieil arbre à qui le plaisir sert d’engrais, 

Cependant que grossit et durcit ton écorce, 
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Tes branches veulent voir le soleil du plus près! (le voyage) 
  افزايد.لذت بر نيروي آرزو مي

  كه لذت كود توست، درخت كهنياي آرزو، تو آن 
  شود، تر ميو در همان حال كه بدنة تو ستبرتر و سخت

  خواهند با خورشيد از نزديك ديدار كنندهاي تو ميشاخه
  .)142: 1336(هنرمندي 

پنـداري  (آرزو) بيانگر هنجارگريزي از نوع گياه désirهاي درخت به بت دادن ويژگينس
(شاخه) و  brancheگياه] است و به آن  - ملموس] و [ - داراي مشخصة [ désirاست. چون 

écorce [+ ملموس] نسبت داده شده است. (پوسته) با مشخصة [+ گياه] و  

  پنداري حيوان 2.1.2.4
گيـاه) هسـتند، بـا مشخصـة (+      - داراي مشخصة معنـايي (+ جانـدار) و (  هايي كه واژه

اي بنشـيند  حيوان) در جايگاه واژه - اي با مشخصة (شوند. هرگاه واژهحيوان) نشان داده مي
آيي واژگان در نقش ارجاعي، بايد مشخصة (+ حيوان) داشته باشـد،  كه بر اساس قواعد هم

آيـي واژگـان زبـان    اين ترتيب با تخطي از قواعـد هـم  روي داده است و به » پنداريحيوان«
شمول معنايي دارد. پس » جانور«و » انسان«نسبت به » حيوان«برجسته شده است. از طرفي 

» جانورپنـداري «و » پنـداري انسان«تواند به دو زير گروه بديهي است كه اين مقوله خود مي
شوند، بين مي» پنداريحيوان«بروز  هايي كه موجبتقسيم شود. در بسياري از موارد، مؤلفه

  مشترك است و لذا تفكيك در اين مورد امكان ندارد.» جانور«و » انسان«
انتخاب شده است، بحث  هاي شرگلكه از مجموعه شعر » پنداريحيوان«هايي از نمونه

  كند:را روشن  مي
Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres? 

Le Destin charmé suit tes jupons comme un chien. (Hymne à la Beauté) 

  اي؟اي يا از ستارگان فرود آمدهاز گرداب تيره برخاسته
  آويزدسرنوشت جادوزده همچون سگي به دامان تو مي

  ).98: 1336(هنرمندي 
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پنـداري  (سگ) تشبيه شده و نشـانگر جـانور   chien(سرنوشت) به  destinدر بيت فوق 
  است.

Il joue avec le vent, cause avec le nuage, 

Et s’enivre en chantant du chemin de la croix, 

Et l’Esprit qui le suit dans son pèlerinage 

Pleure de le voir gai comme un oiseau des bois. (Bénédiction) 

  گويد،كند و با ابر سخن ميبا نسيم بازي مي
  صليب سرخوش است،و سرودخوانان، در راه 

  اي كه در اين زيارت با اوستو فرشته
  ريزدبيند، اشك مياز اينكه او را همچون پرنده جنگلي، شادان مي

  ).79: 1336(هنرمندي 

مشخصـة  (+  » ابـر «گويد، سخن مي» ابر«با » شاعر«شود كه در اين مثال، وقتي گفته مي
پنداري را نشان باشد و انسانسان ميهاي انانسان) گرفته است؛ چون سخن گفتن از ويژگي

پنداري تشبيه شده و نشانگر جانور» پرندة جنگلي«به » شاعر«دهد. همچنين، در اين مثال مي
 است.

  پنداري سيال 2.2.4
- پنـداري   مـي  سيال) را سيال - اي با مشخصة معنايي (تخصيص ويژگي (+ سيال) به واژه

اند، اين فرآيند را انتخاب شده هاي شرگلجموعه شعر هاي زير از بودلر كه از مگويند. مثال
  دهند:نشان مي

Fourmillante cité, cité pleine de Rêves, 

Où le spectre en plein jour raccroche le passant! 

Les mystères partout coulent comme des sèves 

Dans les canaux étroits du colosse puissant. (Les sept vieillards) 

  در آن شهر پر تكاپو، در آن شهر روياهاي شگفت،
  گيرند!شهري كه اشباحش به هنگام روز هم راه بر گذرندگان مي
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در آن شهر عظيم هولناكي كـه عجائـب و اسـرار همچـون نيروهـاي پنهـاني در آبروهـاي        
  باريكش روانند

  ).124: 1336(هنرمندي 

سيال) است اما در مجاورت  - (عجائب، اسرار) داراي مشخصة ( mystèreدر اينجا، واژة 
- (روان بودن) كه داراي مشخصة (+ سيال) است، آمـده اسـت و شـاهد سـيال     coulerفعل 

  پنداري هستيم.
La pendule aux accents funèbres 

Sonnait brutalement midi 

Et le ciel versait des ténèbres 

Sur le triste monde engourdi (Rêve parisien) 

  نواختساعت با طنين شوم، با خشونت، زنگ ظهر را مي
  باريدو از آسمان بر جهان اندوهناك كرخ، تيرگي مي

  ).131: 1336(هنرمندي 

 verserسـيال) اسـت و در مجـاورت فعـل      - اراي مشخصـة ( د(تيرگي)  ténèbresواژة 
نيازمنـد فـاعلي بـا     verser(باريدن، ريختن) با مشخصة (+ سيال) قرار گرفتـه اسـت. فعـل    

باشـد و ايـن واژه فاقـد ويژگـي     مي ténèbres مشخصة (+ سيال) است اما در اينجا فاعل آن
 سيال بودن است.

  پنداري جسم 3.2.4
آيي هاي هميتجسم) در جايگاهي بنشيند كه به لحاظ محدود - اي با مشخصة (هرگاه واژه

جانـدار) پـر شـود،     - هـاي (+ جسـم)، (+ ملمـوس) و (   اي با مشخصهواژگان بايد با واژه
  ). 295: 1387خاني تحقق يافته است (سجودي و كاكه» پنداريجسم«

Goûter, en regrettant l’été blanc et torride. (Chant d’automne) 

  رم.با چشيدن تابستان سپيد و سوزان بر آن دريغ آ
  (سرود خزان) 

شود، در اينجا براي موصوف هاي (+ جسم) استفاده ميكه براي مشخصه» سپيد«صفت 
  پنداري است.كار رفته و بيانگر جسمجسم) است، به - (  كه داراي مشخصة étéخود 
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Ses cris me déchiraient la fibre. (Le vin de l’assasin) 

 گسيختفريادهايش تار و پود تنم را مي

  ).132: 1336(هنرمندي 

 cris(گســيختن) نيازمنــد فــاعلي بــا مشخصــة (+ جســم) اســت و واژة  déchirerفعــل 
جسم) در جايگاهي است كه مشخصة (+ جسم) به آن نسبت داده  - (فريادها) با مشخصة (

  .پنداري رخ داده استشده است و به اين ترتيب جسم
  

  . انواع هنجارگريزي معنايي5
توان به تشبيه، استعاره، مجاز، تشخيص، كنايـه و ... اشـاره   هنجارگريزي معنايي مياز انواع 

  پردازيم.كرد كه ما در اينجا تنها به بررسي دو مقولة استعاره و مجاز مي
  

  استعاره 1.5
اي گرفته شده كه خود نيز وامواژه metaphora(استعاره) از واژة لاتين  métaphoreبلاغي  واژة

باشد و به گفته ارسطو استعمال نام چيزي جايي معنا مياني است و به معناي جابهاز زبان يون
) استعاره بيش از آنكـه تغييـر معنـا باشـد     52 :1992براي چيزي ديگر است. به گفته بكري (

  بارگذاري معنا است. 
)، اركـان  comparantبـه ( )، مشـبه comparéبر خلاف تشبيه كه داراي چهار جزء مشـبه ( 

باشد، استعاره ) ميpoint de comparaison) و وجه شبه (le mot outil de comparaison(تشبيه 
يابد كه پس از حذف وجه شبه و ادات تشبيه، يعني پس از اينكه به تشـبيه  زماني تحقق مي

كار ببريم به را به) رسيديم، مشبه را نيز حذف كنيم و فقط مشبهcomparaison abrégéeبليغ (
)Ricalent-Pourchot 2003: 162  .(  

Et je tordrai si bien cet arbre misérable 

Qu’il ne pourra pousser ses boutons empestés. (la Bénédiction)  
زدة هـاي طـاعون  و چنان خوب اين درخت بينوا را در هم خواهم شكست تا نتواند جوانـه 

  خويش را بروياند
  ).78: 1336(هنرمندي 
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  (درخت بينوا) استعاره از شاعر است. arbre misérableدر مثال بالا، عبارت 
حيوان] و بينوا داراي مشخصة [+ حيوان] است. ما صفت بينوا  - درخت داراي ويژگي [

كنيم، اما در اينجا ايـن صـفت بـراي    را براي جانداران از جمله انسان و جانوران استفاده مي
استفاده شده است. گويي شاعر بر آن بوده است تا بـراي   درخت كه در زمرة گياهان است،

پنداري درخت شخصيت قائل شود. بنابراين، در اين مثال شاهد هنجارگريزي از نوع حيوان
  هستيم.

زده) استعاره از افكـار شـاعر اسـت. در    هاي طاعون(جوانه boutons empestésهمچنين 
طراوت] و  - زده با مشخصة [صفت طاعوناينجا جوانه با مشخصة [+ طراوت و شادابي] با 

[+ بيمار] همراه شده است. يك جوانه داراي ويژگي تازگي و طراوت است پـس همراهـي   
زده كـه فاقـد طـراوت و شـادابي اسـت، دور از ذهـن بـوده و بيـانگر         آن با صفت طـاعون 
  هنجارگريزي است.

Sur l’oreiller du mal c’est Satan Trismégiste 

Qui berce longuement notre esprit enchanté, 

Et le riche métal de notre volonté 

Est tout vaporisé par ce savant chimiste. (Au lecteur) 

  شيطان بزرگ سر به بالين شر نهاده
  جنباند،مان را ميديرزماني روح جادوزده

  كندمان را تبخير ميو اين داناي كيمياگر، فلز گرانبهاي اراده
  ).6: 1380(پارسايار 

(داناي كيمياگر) استعاره از شيطان است، چون شيطان همچون  Savant chimisteعبارت 
  كيمياگري است كه توان انجام هر كاري را دارد.

(شر) بيانگر هنجارگريزي است، چون  mal(بالين) به  l’oreillerدر اين مثال، نسبت دادن 
را همچـون  » شـر «م] اسـت. شـاعر در اينجـا واژة    فاقد بالين با مشخصة [+ جس» شر«واژة 

پنـداري را نشـان داده اسـت.    جسمي در نظر گرفته كـه بـالين دارد و بـدين ترتيـب جسـم     
(اراده) با مشخصـة [+   volontéمجرد] را به واژة  - (فلز) با مشخصة [ métalهمچنين، شاعر 

زبان معيار داراي مشخصة  اليه دارد، بايد دركه نقش مضاف» اراده«مجرد] نسبت داده است. 
معنايي [+ مجرد] باشد، فلز كه نقش مضاف دارد، فاقد ايـن مشخصـة معنـايي اسـت و در     
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همنشيني با اراده مشخصة معنايي   [+ مجرد] به خود گرفته است و تجريـدگرايي را نشـان   
 دهد.مي

  هاي نحويانواع استعاره در ساخت 1.1.5
 :1992وجود دارد. بكري (هاي مختلفي براي ساخت استعاره راه بنـدي بـراي   ) دو تقسيم73

(استعاره حاضر)، كـه در ايـن حالـت     métaphore in praesentiaاستعاره در نظر گرفته است. 
به هر دو در جمله حضـور دارنـد و اسـتعاره از نـوع بـدل و مسـند اسـت، و        مشبه و مشبه

métaphore in absentia به را داريـم. تشـخيص   قط مشبه(استعاره غايب)، كه در اين حالت ف
اين نوع استعاره كمي سخت است؛ چون بستگي به ديدگاه شخصي نويسنده دارد. بنابراين، 

  نقش بافت خيلي مهم است.
تر شـدن مطلـب كمـك    هايي از استعاره حاضر هستند كه به روشنهاي ذيل نمونهمثال

  كنند:مي
  ) appositionبدل (

آيد، بلكه هـر  اي به جاي كلمة ديگر نميآيند، كلمهبدل ميهايي كه همراه با در استعاره
نشـيني هسـتيم   دو كلمه حاضر هستند و شاهد نوعي پرتاب از محور جانشيني به محور هم

)Bacry 1992: 53  .( 

Que tu viennes du ciel ou de l’enfer, qu’importe, 

O Beauté! Monstre énorme, effrayant, ingénu! 

Si ton œil, ton souris, ton pied, m’ouvrent la porte  
D’un Infini que j’aime et n’ai jamais connu? (Hymne à la Beauté) 

  چه تفاوت كز آسمان آمده باشي يا كه از دوزخ،
  دل!و موحش و ساده هيولاي شگرفاي زيبايي! 

  اگر ديده و خنده و گامت بگشايند بر من
  دارم و نشناختمش هرگز درِ بيكرانگي را كه دوست

  ).50: 1380(پارسايار 

(زيبـايي) اسـت و نقـش     beauté(هيولاي شگرف) استعاره از  Monstre énormeعبارت 
  بدل دارد. 
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  )attributeمسند (
آيد و هر دو كلمه حاضر هستند اي به جاي كلمة ديگر نميدر اين نوع استعاره نيز كلمه

   دهيم كه نقش استعاره دارد.بت ميو تنها صفت يا حالتي را به نهاد نس
Tes baisers sont un philtre et ta bouche une amphore 

Qui font le héros lâche et l’enfant courageux. (Hymne à la Beauté) 

  يي كهسبواست مهرآفرين و دهانت  معجونيات بوسه
  كندپهلوان را ترسو و كودك را دلير مي

  ).48: 1380(پارسايار 

(بودن)، شاهد نمونة ديگري از انواع استعاره هستيم.  êtreدر مثال بالا، با استفاده از فعل 
» دهـان «(سـبو) اسـتعاره از    amphoreو واژة » بوسه«(معجون عشق) استعاره از  Philtreواژة 
  و هر دو نقش مسند دارند.  است
  
 مجاز 2.5
فته شده كه خود مـأخوذ از كلمـات   گر metônumia(مجاز) از واژة يوناني  métonymieواژه 
meta  (تغيير) وonoma باشد. بنابراين، مجاز به معنـاي تغييـر نـام اسـت (    (نام) ميRobert, 

مجاز شيوة ديگري است براي بيان انديشة شاعرانه كه در آن سـخنور، بـراي بـه دام     ).2007
اسـت در غيـر معنـي    كـار بـردن واژه   جويد. مجاز مانند استعاره بهافكندن مخاطب بهره مي

گيرد بلكه با معناي هنري آن حقيقي؛ يعني شاعر يا نويسنده معناي اصلي واژه را در نظر نمي
سر و كار دارد. در مجاز، گوينده از معني اصلي كه در آغاز بدان وضع شده تخطي كـرده و  

داشته آن را چه به خاطر تشبيه و چه بر اساس پيوندي كه ميان معناي نخستين و معني دوم 
كارگرفته است. بنابراين، در مجاز لااقل دو معنا داريم كه ميان آنها علاقه و ارتباطي است، به

اي در كلام خود، ذهن شنونده را از معناي حقيقي وجود دارد و گويندة كلام با آوردن قرينه
 ).Bacry 1992: 84سازد و به معناي مجازي كلام برساند (منحرف 

  از برحسب علاقهبندي مجطبقه 1.2.5
هايي كه ممكن است بين معناي حقيقي و مجازي وجود داشته باشد، بسيار رايج است علاقه
  شود:ها به اجمال توضيح داده ميترين آنو مهم
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  علاقة كليت و جزئيت 1.1.2.5
اين رابطة معنايي به دو زير بخش ذكر كل و ارادة جزء و ذكر جزء و ارادة كـل تقسـيم   

كـه منظـور جزئـي از آن    كنـيم در صـورتي  ر كل و ارادة جزء، كل را ذكر ميشود. در ذكمي
  است. 

A l’heure où les chastes étoiles 

Ferment leurs yeux appesantis, 

[...] 

Vous entenderez toute l’année 

Sur votre tête condamnée 

Les cris lamentables des loups (Sépulture) 

  چون ستارگان عفيف
  ديدگان سنگين خود فروبندند،

  هاشنوي زوزة نالان گرگگنهكارت سراسر سال مي سرِگاه بالاي آن
  ).87: 1380(پارسايار 

(سر) مجاز از جسم انسان است. سر جزئي از جسم انسان اسـت و جـزء بـه     Têteواژة 
  بينيم.جاي كل استفاده شده است و مجاز برحسب علاقة كليت و جزئيت را مي

Insouciants et taciturnes, 

Des Ganges, dans le firmament, 

Versaient le trésor de leurs urnes 

Dans des gouffres de diamant.   (Rêve parisien) 

  خيالهاي مقدس ساكت و بيلاجوردين، شط آسماندر 
  ريختندهاي الماسگون ميهايي از ظرف خاكسترشان را در گودالگنجينه

  ).127: 1336ندي (هنرم

است. آسمان جزئي از فلك بوده و فلك كـه  » آسمان«(فلك) مجاز از  Firmamentواژة 
كار رفته و مجاز بـر حسـب   از آن است به» جزيي«است به جاي آسمان كه » كل«در معناي 

  علاقة كليت و جزئيت است.
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  اليهعلاقة مضاف و مضاف 2.1.2.5
  رود.كار ميبه» اليهمضاف و مضاف«اليه به جاي در اين رابطة معنايي، مضاف يا مضاف

Courte tâche! La tombe attend, elle est avide! 

Ah! Laissez-moi, mon front posé sur vos genoux, 

Goûter, en regrettant  l’été blanc et torride, 

De l’arrière-saison le rayon jaune et doux! (Chant d’Automne) 

  كوتاه بود عمر! گور در انتظار است و حريص است!چه 
  آه! بگذار تا پيشاني خود را بر زانوان تو نهم،

  و حسرت تابستان سفيد و سوزان بر دل،
  ملايم و زرد خزاني بهره گيرم! پرتواز 

  )187: 1341(ندوشن 

rayon  است. » پرتو خورشيد«(پرتو) مجاز ازrayon   كه نقش مضاف دارد به جاي پرتـو
اليـه را  اليه) آمده است و مجاز بر اساس علاقة مضاف و مضـاف ورشيد (مضاف و مضافخ

  دهد.نشان مي
Et je me soûlerai de nard, d’encens, de myrrhe, 

De génuflexions, de viandes et de vins, 

Pour savoir si je puis dans un cœur qui m’admire 

Usurper en riant les hommage divins!  

(La Bénédiction) 
  الطيب،از صبر و كندر و سنبل

  ها و گوشت و شراب شكم خواهم انباشت،و از چاپلوسي
  ستايدكه مرا مي دليتا بدانم آيا خواهم توانست در 

  هاي خداوندي را به زور مالك شومكنان، ستايشخنده
  ).80: 1336(هنرمندي 
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اليه است. يعني مضاف» انسان«مضاف و » دل«(دل) مجاز از دل انسان است.  cœurواژة 
كار رفته است. بنابراين، مجاز بر اساس علاقة مضاف اليه بهجاي مضاف و مضافمضاف به
  اليه است. و مضاف

    علاقة جنس 3.1.2.5
د (صفوي كننگويند و خود آن چيز را اراده ميدر اين رابطة معنايي، جنس چيزي را مي

1390 :238.(  
Deux guerriers ont couru l’un sur l’autre, leurs armes 

Ont éclaboussé l’air de lueurs et de sang. 

Ces jeux, ces cliquetis du fer sont les vacarmes 

D’une jeunesse en proie à l’amour vagissant. (Duellum) 

  دو جنگجو به هم يورش بردند
  پاشيدشان در هوا نور و خون ميهايسلاح

  شمشيراين كشمكش، اين چكاچاك 
 هياهوي جواني است دستخوش عشق نالان

  )110: 1380(پارسايار 

(آهن) مجاز از شمشير است. در اين نمونه، واژة آهن به جاي شمشـير كـه از     Ferواژة
بينيم. اما اين نـوع مجـاز در   كار رفته و مجاز از نوع علاقة جنس را ميجنس آهن است، به

، يعنـي  »شمشـير «(آهن) بـه صـورت    ferترجمة فارسي رعايت نشده و پارسايار با ترجمة 
  شيئي كه از آهن است درصدد حفظ مجاز نكوشيده و آن را تغيير داده است.

  علاقة صفت و موصوف 4.1.2.5
  رود.در اين رابطة معنايي، صفت به جاي موصوف به كار مي

De mon esprit humilié 

Faire ton lit et ton domaine 

Infâme à qui je suis lié 

Comme le forçat à la chaîne.  (Le Vampire) 

 امآمدي تا ز روح سرافكنده
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  بستر و مأوايت را بسازي
  كه در بند توام فرومايهاي 

  چون زنجيريان به زنجير
  ).51: 1380(پارسايار 

(فرومايـه)   infâmeآشام) است. (خون vampireر) مجاز از آو(فرومايه، ننگ  Infâmeواژة
آشام) در نقش موصوف آمده است و مجاز از نـوع  (خون vampireدر نقش صفت به جاي 

  بينيم.علاقة صفت و موصوف را مي

  علاقة لازميت و ملزوميت 5.1.2.5
معرفـي  اين رابطة معنايي را بر حسب سنت، كاربرد لازم و ملـزوم بـه جـاي يكـديگر     

  كنند. مي
Et que je ne puis pas rejeter dans les flammes, 
Comme un billet d’amour, ce monstre rabougri. (la Bénédiction) 

  اندازم شعلهاي عاشقانه در و نتوانم اين هيولاي ناچيز و ناتوان را چون نامه
  ).78: 1336(هنرمندي 

بـراي  » آتـش «لازم و » آتـش «براي » شعله« است.» آتش«(شعله) مجاز از   Flammeواژة
كار رفته است. بنابراين، جاي ملزوم به ملزوم تلقي شده است و به اين ترتيب لازم به» شعله«

  مجاز بر اساس علاقة لازميت و ملزوميت است.

  علاقة مجاورت 6.1.2.5

- علاقه ميكار رود، شاهد اين نوع اي به سبب مجاورت به جاي واژة ديگري بهاگر واژه

  باشيم.
Guidé par ton odeur vers de charmants climats, 

Je vois un port rempli de voiles et de mâts 

Encor tout fatigués par la vague marine, (Parfum Exotique) 

  برد،هاي دلاويز ميبوي تو مرا به سرزمين
  بينمميها دكلا و هبادبانبندري گرانبار از 
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  اند،هنوز از خستگي امواج دريا نياسودهكه 
  )154: 1341(ندوشن 

(كشتي بادبـاني) هسـتند كـه بـه      voilier(دكل) مجاز از  mât(بادبان) و  Voileهاي واژه
  خاطر مجاورت جايگزين اين واژه شده اند.

اي براي [+ حيوان] است ، خسته بودن مشخصه»اندها خستهها و بادباندكل«در عبارت 
حيوان] هستند، استفاده شـده اسـت،    - لي كه براي دكل و بادبان كه داراي مشخصة [در حا

ها و سرنشـينان  توانند خسته باشند چون جاندار نيستند در واقع اين ملاحدكل و بادبان نمي
) hypallageاند. در اين قسمت نيـز شـاهد مجـاز از نـوع مجـاورت (     هستند كه خسته شده

  هستيم.
 

  ا از نگاه هنجارگريزيه. تقابل ترجمه6
در اين جستار از سه ترجمة هنرمندي، ندوشن و پارسـايار اسـتفاده شـده اسـت. برخـي از      

اند. در ها را هر سه مترجم و برخي ديگر را تنها يك يا دو مترجم به فارسي برگرداندهقطعه
شـدن  هاي زير به روشن هاي هنجارگريزي رعايت نشده است. مثالها نمونهبعضي ترجمه

  كنند:موضوع كمك مي
 پايان من استگور، گوري كه محرم آرزوهاي بي

  يابد)(زيرا اوست كه همواره روان شاعر را درمي
هاي بلندي كه از هرگونه خواب تهي در طول شب

 .)1336:106خواهد بود (هنرمندي
Le tombeau, confident de mon rêve infini 
(car le tombeau toujours comprendra le 

poète),  
Durant ces grandes nuits d’où le somme est 

banni, (Remords Posthume) 

 انتهاي من است،بدان هنگام، گور كه رازدار روياي بي
  (چرا كه گور همواره به دل شاعر نزديك است)

در اثناء شب درازي كه خواب را بر آن گذري نيست؛ 
 .)1341:171(ندوشن

 دراز كه خواب را بدان ره نيستهايدر اين شب
پايان من (چرا كه گور هماره همدل گور، محرم روياي بي

 .)1380:109(پارسايار شاعر است)

» گور«پايان) بدل و استعاره از (محرم آرزوهاي بي Confident de mon rêve infiniعبارت 
توانـد بـودلر را درك   مـي است. بودلر از دنيا دل بريده و گور تنها محرم اوست و فقط گور 

انـد،  هاي خود استفاده كـرده اي كه هنرمندي و ندوشن در ترجمهكند. در اين مثال، استعاره
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اي كه استعاره از نوع مسند است و تنها ترجمة پارسايار به متن اصلي وفادار بوده و استعاره
  كار برده همچون متن اصلي از نوع بدل است. به

 comprendreتوانـد كسـي يـا چيـزي را دريابـد. فعـل       ت نميچون فاقد جان اس» گور«
(فهميدن) نيازمند فاعلي است كه داراي مشخصة [+ انسـان] باشـد امـا در اينجـا بـا فاعـل       

tombeau ] پنـداري رخ داده  انسان] اسـت همـراه شـده و انسـان     - (قبر) كه داراي مشخصة
  است.

 شت.فروغ پديدار گناگهان در خلوت آزاد ما روشنايي بي
  بودي سازي پرنوا و پرطنيناز تويي كه همچون 

سرودي (هنرمندي اي نميو جز نشاط فروزان نغمه
1336:111(. Tout à coup, au milieu de l’intimité libre 

Éclose à la pâle clarté, 
De vous, riche et sonore instrument où ne 

vibre 
Que la radieuse gaieté, (Confession) 

 غشناگهان، در اوج صفا و خلوت بي
  كه در پرتو مهتاب شكفتگي يافته بود،

  وار، آهنگي عجيب،آهنگي ناله
: 1341افتان و خيزان، از ناي شما برخاست (ندوشن 

180(. 

زن «( سـاز پرنـوا و پـرطنين) بـدل و اسـتعاره از       Riche et sonore instrumentعبـارت  
  است.» محبوب و دلارام
ها اين نوع استعاره رعايت نشده است. هنرمندي آن را بـه تشـبيه   از ترجمهدر هيچ يك 

  اي ديگر آن را ترجمه كرده است.تبديل كرده و ندوشن به گونه
روي اين ساز پر نوا و پر طنين به ارتعاش در » نشاط فروزان«در اين ابيات، از نظر شاعر 

شـود،  سم ذات و اجسام استفاده مـي (فروزان) صفتي است كه براي ا Radieuseآيد. واژة مي
جسم] است و بـدين ترتيـب    - (نشاط) اسم معنا و داراي ويژگي [ gaietéدر حالي كه واژة 

جسم] است به  - پنداري هستيم. همچنين زن كه داراي مشخصة [در اين نمونه شاهد جسم
 است.پنداري ساز كه [+ جسم] است تشبيه شده و بيانگر هنجارگريزي از نوع جسم

 گريزندگروهي شادمانند كه از وطني بد نام مي
و ديگران از وحشت زادگاه خود و نيز گروهي به 

ي مانندند كه در چشمان زني كه همچون اخترشناسان
 اندسيرسة راهزن، عطري خطرناك دارند غرقه

 .)1336:138(هنرمندي

Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme, 
D’autres, l’horreur de leurs berceaux, et 

quelques-uns, 
Astrologues noyés dans les yeux d’une 

femme, 
La Circé tyrannique aux dangereux parfums. 

(le voyage) گريزد از ديار پليديكي شادمان كه مي 
 يكي پرهراس از زادگاه خويش
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 اخترشناسي غرقه در چشمان زنيدگر، 
آغشته به عطر زيانبار (پارسايار اي ساحرة خودكامه

1380:117(. 

(اخترشناسان) بدل و استعاره از مسافران است. اين نـوع اسـتعاره در    Astrologuesواژة 
  كار برده است.ترجمة هنرمندي رعايت نشده و هنرمندي آن را همچون تشبيه به

(غرق شـده در چشـمان يـك زن) بيـانگر      Noyés dans les yeux d’une femmeعبارت 
هنجارگريزي است. غرق شدن نياز به مايع دارد اما چشم فاقد ويژگـي مـايع اسـت. چـون     

توان در آن غرق شد. شاعر با دادن ويژگـي مـايع بـه چشـم نمونـة      چشم مايع نيست، نمي
  پنداري را به تصوير كشيده است. ديگري از سيال

 ست كه لنگر برگيريم!، وقت آن ااي ناخداي پيرمرگ، 
اين سرزمين ما را ملول كرده است، اي مرگ، ساز سفر 

  اگر آسمان و دريا چون مركب سياه است كنيم!
شناسي پر از روشني است (هنرمندي هاي ما كه تو ميدل

1336:146(. 

Ô mort, vieux capitaine. Il est temps! 
Levons l’ancre! 

Ce pays nous ennuie, ô Mort! Appareillons! 
Si le ciel et la mer sont noirs comme de 

l’encre, 
Nos cœurs que tu connais sont remplis de 

rayons! (le voyage) 
 ، گاه رفتن است، لنگر برگيريماي ناخداي پيرمرگ 

  دل ما زين ديار گرفت، اي مرگ مهياي سفر شويم
- كه مياگر آسمان و دريا سياهند همچو قير دل ما را 

 .)1380:121شناسي آكنده ز روشني است (پارسايار

(ناخداي پير) نقش بدل براي مرگ دارد و از آنجايي كـه يـك    Vieux capitaineعبارت 
  داند. ناخداي پير باتجربه و خردمند است، شاعر آن را استعاره از مرگ مي

را همچون حيواني » مرگ«كند كه مهياي سفر شويم، يعني در اينجا شاعر به مرگ امر مي
  پنداري رخ داده است.فرض كرده كه قصد عزيمت دارد، بنابراين حيوان

جسم] را همچون قير با مشخصة  - پارسايار در ترجمة خود آسمان و دريا با مشخصة [
پنداري هستيم؛ اما با [+ جسم] در نظر گرفته است. بنابراين، در ترجمة پارسايار شاهد جسم

در واقع همان مركب است و در اينجا آسمان بـا   l’encreصلي منظور شاعر از توجه به متن ا
پنـداري  سيال] همچون مركب با مشخصة [+ سيال] در نظر گرفته شده و سيال - مشخصة [

روي داده است. هنرمندي نسبت به حفظ اين نوع هنجارگريزي در ترجمة خود وفادارتر از 
  پارسايار است.

 انابزار آدميبسي دور از
  اندچه گوهرها كه خفته
 .)1380:79در تاريكي و فراموشي (پارسايار

Maint joyau dort enseveli 
Dans les ténèbres et l’oubli, 

Bien loin des pioches et des sondes  (le 
Guignon) 
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(مته حفاري) مجاز از ابزار كار آدميان هستند. كلنـگ   sonde(كلنگ) و  Piocheهاي واژه
مشغولي هستند و جزء در معناي كـل  تة حفاري جزئي از ابزارهاي انسان براي كار و دلو م

  بينيم.استفاده شده است، بنابراين، مجاز از نوع علاقة كليت و جزئيت را مي
» ابزار آدميان«(جزء) به صورت  pipche et sondeدر اين مثال، پارسايار با ترجمة عبارت 

پوشي كـرده اسـت.   (كل) نسبت به حفظ علاقة مجاز در ترجمه وفادار نبوده و از آن چشم
حيوان] و [+ جسم] را همچون جانداري در نظـر گرفتـه كـه     - شاعر (گوهر) با مشخصة [

  پنداري رخ داده است.خوابيده است و به اين ترتيب حيوان
 اي پهناور مقيم شدمهديرزماني در زير رواق

  آراست،ان  ميرنگشكه خورشيد تافته بر دريا، به هزار 
  هاي سترك، راست و باشكوه،و ستون

هايي پوشيده از مرمر سياه، شبانگاه، آنها را به مغاره
 .)1341:145كرد (ندوشنمانند مي

J’ai longtemps habité sous de vastes 
portiques 

Que les soleils marins teignaient de mille 
feux, 

Et que leurs grands piliers, droits et 
majestueux, 

Rendaient pareils, le soir, aux grottes 
basaltique. (La Vie antérieure) 

 امهاي فراخ زيستهديري به زير رواق
  دزرنگشان مي شراره آنجا كه خورشيدهاي دريا به هزار

  هاي سترگ و بلندو شبانگاه با ستون
 .)1380:33به غارهاي باابهت ماننده بود (پارسايار

(آتش) مجاز از شعله و شراره است. آتش براي شـعله ملـزوم و شـعله بـراي      Feuواژة 
آتش لازم است و ملزوم به جاي لازم آمده است و مجاز از نوع علاقة لازميت و ملزوميـت  

انـد. در ايـن مثـال، بـراي     ها مجاز را رعايت نكـرده اينجا هيچ يك از مترجمبينيم. در را مي
 به صورت آتش ترجمه شود. feuدريافتن مجاز لازم بود تا 

  آلود، ديروز به راه افتاد.اي شوقهمردمكقبيلة فالگير، با 
  زنان، كودكان خردسال را يا بر دوش نهادند

ختة خود آماده هاي آويو يا گنجي را كه همواره در پستان
(هنرمندي  دارند در دسترس اشتهاي پرغرور آنان نهادند

1336 :91(  
La tribu prophétique aux prunelles ardentes 

Hier s’est mise en route, emportant ses 
petits 

Sur son dos, ou livrant à leurs fiers appétits 
Le trésor toujours prêt des mamelles 
pendantes. (Bohémiens en voyage) آتشينچشمانقبيلة پيشگو، با 

  ديروز به راه افتاد، زنان كودكان بر پشت
  يا نهاده در برابر اشتهاي سرشارشان

: 1380هاي آويزان (پارسايار گنجينة هماره مهياي سينه
114(. 
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باشد. مردمك كه جزئي از چشم انسـان  مي» چشم«مجاز از  ها)(مردمك  Prunellesواژة
است، به جاي چشم كه كل است استفاده شده و مجاز بر اسـاس علاقـة كليـت و جزئيـت     

  است.
در اين مثال، هنرمندي در ترجمة خود مجاز را رعايت كرده در صورتي كه پارسايار بـا  

  پوشي كرده است. وع مجاز چشماز اين ن» چشمان«ها) به صورت (مردمك prunellesترجمة 

  ، سينة بيمناك تو را خواهد فشردسنگ مزارهنگامي كه 
  و رخوتي دلپذير كمرگاه تو را فراخواهد گرفت

  هنگامي كه سنگ مزار، دلت را از طپيدن و خواستن
هاي سبكسرانه بازخواهد داشت و پايت را از دويدن

 t ta poitrine , opprimanpierreQuand la  .)105: 1336(هنرمندي 
peureuse 

Et tes flancs qu’assouplit un charmant 
nonchaloir, 

Empêchera ton cœur de battre et de 
vouloir, 

Et tes pieds de courir leur course 
aventureuse, (Remords Posthume)  

 بر سينة هراسان توسنگ گورهنگامي كه
دهد، دلپذيري آنها را انحنا ميهاي تو كه لخَتيِ بر تهيگاه و

  سنگيني كند، و باز دارد دل تو را از طپيدن و طلب كردن،
: 1341هاي عاشقانه (ندوشن و پاي تو را از هرزه گردي

170(. 
 ، سنگيني كند بر سينة پرهراس توسنگآن دم كه 

  قيدي دلپذيري نهفته در آنو بر پهلوگاهت كه بي
  و تپشو باز دارد دلت را از خواهش 

 .)1380:108(پارسايار و پايت را از دويدن از پي عشق،

كه نقش مضاف  pierreاست. در اين مثال واژة » سنگ قبر«(سنگ) مجاز از  Pierreواژة 
اليه است استفاده شده و مجاز بر اساس علاقـة  دارد، به جاي سنگ قبر كه مضاف و مضاف

  دهد.اليه را نشان ميمضاف و مضاف
اش نمونه، تنها پارسايار به متن اصلي وفادار بوده و مجاز را به درستي در ترجمهدر اين 

هـاي فارسـي منتقـل    منتقل كرده و دو مترجم ديگر، ندوشن و هنرمندي مجاز را در ترجمه
  اند.اليه (سنگ قبر) ترجمه كرده(سنگ) را به صورت مضاف و مضاف pierreاند و نكرده
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  ها. تحليل كمي داده7
بسـامد   هـاي شـر  گـل هاي اين پژوهش، مشخص شد كه در مجموعه شـعر  بر اساس يافته

مورد استعاره  75مورد مجاز و  40استعاره بيشتر از مجاز است. در اين مجموعة شعر شاهد 
  هستيم.

  در زير درصد وقوع استعاره و مجاز نشان داده شده است:

  
  درصد وقوع استعاره و مجاز - 1- 7نمودار 

انـد،  ها بازتاب داشتهمورد آن در ترجمه 70رد استعاره موجود در اين مجموعه مو 75از 
اي كه در ترجمه استفاده شده با متن اصلي تفاوت دارد. از ولي در برخي موارد نوع استعاره

 3مورد را به صورت مسند و  5موجود در متن كه از نوع بدل هستند، هنرمندي  استعاره 19
يه ترجمه كرده است و كمتر از ساير مترجمـان بـه انتقـال ايـن نـوع      صورت تشبمورد را به

استعاره وفادار بوده است. در زير نمودار فراواني انـواع اسـتعاره در مـتن اصـلي و ترجمـة      
  فارسي ارائه شده است.:

مجاز

استعاره
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  حسب تعدادبر  مقايسة انواع استعاره در متن اصلي و ترجمة فارسي - 2- 7نمودار 

هـا بازتـاب   مـورد آن در ترجمـه   18مورد مجاز وجود دارد كه تنها  40 هاي شرگلدر 
هاي زيادي از ندوشن در دسـترس نبـود و بيشـتر نتـايج بـر      اند. در اين بخش ترجمهداشته

باشد. در زير نمودار فراوانـي انـواع مجـاز را در    هاي هنرمندي و پارسايار مياساس ترجمه
  بينيم.رجمة فارسي ميمتن اصلي و ت

  
  هاي مجاز در متن اصلي و ترجمة فارسي بر حسب تعدادمقايسة انواع علاقه - 3- 7 نمودار
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مورد هنجارگريزي هستيم كه در ادامه، نمودار فراواني  125در اين مجموعة شعر شاهد 
مـتن  هاي موجود در ترجمـه مطـابق بـا    بينيم. لازم به ذكر است كه هنجارگريزيآنها را مي

  اصلي است.

  
 هاي شرگلبسامد انواع هنجارگريزي معنايي در مجموعه شعر  - 4- 7نمودار 

  
  گيري. نتيجه8

تـرين مسـائل قابـل    هنجارگريزي به عنوان نگاهي نو براي نگرش به ادبيات و شعر، از مهم
توان دريافت كـه هنجـارگريزي   توجه در شعر است. بر اساس آنچه تاكنون بررسي شد، مي

يي عامل مهمي در آفرينش شعر است، بدين مفهوم كه هر چه بسـامد وقـوع ايـن نـوع     معنا
- تري در شعر حاصل ميهاي معنايي گستردهتر باشد، به همان نسبت افقهنجارگريزي بيش

هـايي كـه از   افتد. در حقيقت تمامي كوشششود و به تبع آن رسيدن به معنا ديرتر اتفاق مي
زدايي گيرد، منجر به آشناييشخص بخشيدن به كلام انجام ميطرف شاعر و نويسنده براي ت

  شود.مي
اثر شارل بودلر از ديـد هنجـارگريزي    هاي شرگلبا توجه به اين مفاهيم، مجموعة شعر 

مورد بررسي قرار گرفت و انواع استعاره و مجازهـاي موجـود در ايـن مجموعـة شـعر بـا       
  هاي موجود مقايسه شد.ترجمه
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 85   ... شر و يها شعر گل ةدر مجموع ييمعنا يزيهنجارگر يبررس

دي و پارسايار و ندوشن، اطلاعات كلي مـتن اصـلي را بـه خواننـده     هاي هنرمنترجمه
- ها ساختار متن اصلي را حفظ كردهاند. اين ترجمهمنتقل كرده و به صورت نثر ترجمه شده

ها حفظ شده و تغييري در آنها ايجـاد نشـده   اند و صورخيالِ متن اصلي در برخي از ترجمه
  است.

تر از دو ترجمـة  گراست و براي خواننده ديرهضمنثرِ ندوشن مختصِ زمان خود و كهن
اي عاميانـه  ديگر است. پارسايار به متن اصلي وفادار بوده و در عين حال دست بـه ترجمـه  

هاي ادبي متن اصلي را  به نحو احسن منتقل نكرده اسـت. هنرمنـدي ماهيـت    زده و زيبايي
كه باعث زيبايي كلام شده  متن اصلي را حفظ كرده و تغييرات جزئي در آن به وجود آورده

و مقصود نويسنده را بهتر به خواننده منتقـل كـرده اسـت. امـا در بعضـي مـوارد، همچـون        
ها و مجازهـاي  دهد كه استعارهمترجمان ذكر شده، نقاط ضعفي داشته است. نتايج نشان مي

ن امـر  شـوند و اي ـ ها دستخوش تغيير ميكار رفته در متن اصلي به هنگام ورود به ترجمهبه
كننده آن است كه مترجم سعي دارد تا با توجه به فرهنگ و معيارهاي حاكم بـر جامعـه   بيان

خود، متن را به خواننده القا كند و گاهي از ابلاغ عواطف و الگوهاي حاكم بر جامعه زبـان  
انـد انـواع   ماند. لازم به ذكر است كه هر سه مترجم به خـوبي توانسـته  اصلي متن عاجز مي

گرايي را كه در متن اصلي وجود داشت، در ريزي از جمله تجريدگرايي و    تجسمهنجارگ
  هاي خود بازتاب دهند.ترجمه
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